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مرور عطف

ادبیات

تئاتر زندگي روزمره
شرق:«درخواســت کار» نمایش نامه اي اســت  �

از میشــل ویناور، نمایش نامه نویس فرانسوي که با 
ترجمــه زیبا خادم حقیقت در نشــر بیدگل به چاپ 
رسیده اســت. ویناور از نمایش نامه نویسان مشهور 
فرانسوي اســت که در تئاتر معاصر فرانسه جایگاه 
معتبري دارد و آثارش توســط کارگردانان مطرحي 
به روي صحنه رفته اند. ویناور با نام اصلي گرنبرگ، 
در ســال ۱۹۲۷ در پاریس متولد شد و جزء معدود 
نمایش نامه نویســاني اســت که در زمــان حیاتش 
آثــارش در کمدي فرانســز اجرا شــدند. ویناور در 
حالي بــه تئاتر و ادبیات نمایشــي روي آورد که در 
ســال ۱۹۵۳ به عنوان مشــاور حقوقي در شــرکت 
ژیلت مشغول به کار شــد و در سال ۱۹۶۶ به مقام 
مدیرعاملي شــعبه این شــرکت در فرانســه رسید. 
بااین  حــال، دغدغــه اصلــي ویناور نوشــتن بود و 
کارکردن در شــرکت ژیلت این اســتقلال مالي را به 
او داد تــا بتواند با خیالي آســوده به ســراغ تئاتر و 
نویســندگي برود. کارکردن در شرکتي تجاري مزیتي 
دیگر هم براي او داشــت. مترجم «درخواست کار» 
در بخشــي از مقدمه اش به این نکته اشــاره کرده 
که آشــنایي او با دنیــاي تجارت و اقتصــاد باعث 
شــده بود که او مکانیســم هاي پیچیده ســرمایه را 
دریابد و در آثارش «بر باد رفتن ارزش هاي انســاني 
و نبــرد نابرابر فرد و دنیــاي کار را در دنیاي امروز با 
استادي تمام» به تصویر بکشد.ویناور در دهه پنجاه 
میلادي دو رمان نوشــت و آثاري از الیوت، گورکي، 
شکســپیر و... را ترجمه کرد. پــس از این بود که او 
به ســراغ نمایش نامــه رفت و ادبیات نمایشــي را 
به عنوان بهترین عرصه براي بیان افکارش انتخاب 
کــرد. ازاین رو به ســراغ نوشــتن نمایش نامه رفت 
و در طول پنــج دهه به عنــوان نمایش نامه نویس 
در تئاتر فرانســه حضور داشــت و در ســال ۲۰۰۶ 
جایزه بزرگ تئاتر آکادمي فرانســه را به دست آورد. 
مترجم «درخواســت کار» در بخشي از مقدمه اش 
درباره نمایش نامه نویسي ویناور نوشته: «زماني که 
ویناور نمایشنامه نویســي را آغاز کرد، فضاي حاکم 
بر تئاتر فرانســه هم به شدت تحت تاثیر تئاتر ابسورد 
یعني آثار بکت و یونســکو و آدامــف بود و هم، به 
همان شــدت، متاثر از تئاتر سیاسي برشت و سارتر 
و کامــو. اما او خود را همســوي هیچ یك از این دو 
جریان نمي دید، چراکه براي انعکاس زمانه خود در 
جست وجوي زباني تازه در قالب فرم هاي نوین بود. 
وینــاور در دهه هفتاد و در کنار نمایشنامه نویســان 
دیگري چون میشــل دویچ و ژان- پــل ونزل آثاري 
خلق کرد کــه تحت عنــوان تئاتر زندگــي روزمره 
شناخته مي شوند. ولي به تدریج از این گروه فاصله 
گرفــت و، در نهایــت، صاحب قلمي مي شــود که 
مختص خود اوست و همه چیز برایش از کلام و کار 
بر روي زبان آغاز مي شود: حرکت من از کلام است، 
هر کلامي، کلامي، به شــکلي افراطــي، معمولي، 
کلامي به شــکل افراطي، هر کلامي. نقطه حرکت 
من، همواره، پیش پاافتادگيِ درآشــفتگي اســت. و 
نمي تواند غیر از این چیز دیگري باشد». مترجم این 
توضیح را نیز مي دهد که ویناور براي دگرگون کردن 
این پیش پاافتادگي که به آن اشاره مي کند، به سراغ 
کلاژ و مونتاژ این کلام مي رود تا ســادگي نهفته در 
آن را به پیچیدگــي هولناك و مضطرب کننده تبدیل 
کند و فرم «چندصدایي» را جانشــین دیالوگ نویسي 
مرســوم مي کند. ویناور براي چگونه خوانده شــدن 
آثارش اهمیت زیادي قائل است و در آثارش علائم 
ســجاوندي را کنــار مي گذارد تا خواننــده یا بازیگر 
مقید به رعایت ریتمي ازپیش تعیین شــده نباشــد و 
آزادانه با متن روبه رو شود.نمایش نامه «درخواست 
کار» اولین بــار در ســال ۱۹۷۲ در بخــش تئاتر باز 
جشــنواره آوینیون اجرا شــد. این اجرا واکنش هاي 
متفاوت و متضادي به همراه داشــت. ویناور زماني 
«درخواســت کار» را  نوشــت کــه ســال ها از عمر 
نویسندگي اش مي گذشت اما بااین حال او در این اثر 
قصد داشت مخاطبش را تا جاي ممکن شگفت زده 
و دچار عکس العمل هاي متضاد کند. «درخواست 
کار» نمایش نامه اي اســت در سي قطعه و به قول 
مترجــم انتخاب کلمه قطعه که اصطلاحي مربوط 
به موســیقي اســت نه از ســر تصادف که عامدانه 
و آگاهانه اســت. ویناور در این مورد نوشــته: «من 
کم کم به این نتیجه مي رسم آنچه من مي کنم بیش 
از آنکه نمایش باشد تئاتري شنیداري است، تئاتري 
که هنــوز کارگرداني را نیافته اســت که علاقه مند 
باشد سلسله مراتب را درهم بریزد و به بُعد سمعي 
اولویت بدهد». «درخواســت کار» چهار شخصیت 
دارد که بي وقفــه در صحنه حضور دارند و درواقع 
این چهار شــخصیت به عنوان چهار ســاز مدام در 
صحنه انــد و «خالق اثر آن را چــون دفتر نت براي 
اجراي کوارتو» نوشــته اســت. در این نمایش نامه، 
مردي با نام فژ، در میان ســالي مجبور به اســتعفا 
شده و درواقع سه ماه است که از کارش برکنار شده 
است. او با بحران هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي 
روبه رو اســت و مي خواهد با یافتن شــغلي جایگاه 
اجتماعي اش را از نو پیدا کند. اما ماجرا هرچه پیش 
مي رود به بحران هاي فژ اضافه مي شود تا جایي که 
حتي ماهیت انساني او به چالش کشیده مي شود.  

اجراهاي زنانه تئاتر مدرن
«تك گویي هــاي مــدرن براي زنان» عنــوان کتابي  �

است از کریس ســالت که به تازگي با ترجمه محسن 
کاس نژاد در نشــر بیدگل منتشــر شــده است. کریس 
سالت نویسنده، کارگردان تئاتر و کارگردان هنري گروه 
نمایشــي «صفحه هاي خالي... و شوروشــوق» است 
و عمدتــا به کارگرداني هــاي پرهزینــه در زمینه تئاتر 
شهرت دارد. ســالت با بسیاري از نویسندگان برجسته 
تئاتر انگلســتان همکاري کرده و جــز این، کتاب هاي 
متعددي هم در زمینه اجرا و بازیگري نوشــته است. 
یکــي از آثار او با عنوان «کارآمدکردن بازیگري» در بین 
بازیگران مشــهور و مورد اســتفاده بوده است. سالت 
مجموعه اي از کتاب هاي تك گویي هاي نمایشــي هم 
منتشر کرده که عمدتا با هدف همسوکردن هنرجویان 
رشــته تئاتر با قطعه هــاي قابل اجــرا در آزمون هاي 
نمایــش تدویــن شــده اند.مدتي پیش یکــي دیگر از 
کتاب هــاي این مجموعه بــا عنــوان «تك گویي هاي 
کلاســیك براي مردان» با ترجمه غلامرضا شــهبازي 
در نشــر بیدگل به چاپ رسیده بود. این کتاب گزیده اي 
از چهل تك گویي درخشــان کلاســیك براي بازیگران 
است که از نمایشنامه هاي مهم درام نویسان شاخص 
انتخاب شده اند.اما «تك گویي هاي  دوره هاي مختلف 
مدرن براي زنان»، گزیده اي است از تك گویي هایي که از 
نمایشنامه هاي معروف نیمه دوم سده نوزدهم تا دهه 
۱۹۷۰ برگرفته شده و به قول مقدمه کتاب، «ایستگاهي 
است کوتاه براي دیدار با بسیاري از نمایشنامه نویساني 
که به کمك هــم در درازناي این راه پرچم تئاتر مدرن 
را برافراشــته اند». ســالت در این کتاب قطعه هایي را 
انتخــاب کرده که مهارت و قوه خیال خواننده را درگیر 
مي کنند و تا جاي ممکن کوشیده قطعه هاي گوناگوني 
را بر حســب شــخصیت، سن، ســبك و درون مایه به 
دســت دهد.ســالت در بخشــي از مقدمه اش درباره 
این کتاب نوشــته: «هدف من همســوکردن شــما با 
قطعه هاي مصاحبه اســت، که نه تنها براي خودتان 
مناســب اند، بلکه به کار مصاحبه اي که پیش رو دارید 
هم مي آیند؛ بدین ترتیــب، مي توانید ویژگي هاي کیفي 
خاص خود را به عنوان هنرمند به شــخصیتي بدهید 
که برگزیده اید. هنگامي که شما را براي آزمون (عملي) 
بازیگري فرامي خوانند، یا از شــما مي خواهند تا متني 
را با خونســردي بخوانید... و یا مي خواهند متني را از 
قطعه هایي که قبلا روي آنها کار کرده اید برایشان اجرا 
کنید. بنابراین، لازم است پیشاپیش چند قطعه نمایشي 
را نزد خود آماده داشته باشید؛ یا یك قطعه کلاسیك و 
یك قطعه معاصر معمولي براي ورود به مدسه تئاتر، 
و یا قطعــه اي براي آزمون نمایــش، گروه هاي فرعي 
تئاتر و یــا حتي براي یك کارگزار. بــه هر روي، کاوش 
در متن نمایشــنامه و یا اجراي یــك تك گویي –حتي 
بي هیچ هدفي- تجربه اي ارزشمند خواهد بود. چنین 
تمریني ذهن شما را پویا مي کند و گوهر خلاقه درونتان 
را زنــده نگه مي دارد». ســالت در این کتاب کوشــیده 
پیشــنهادهایي به بازیگران تئاتر بدهد و این پیشنهادها 
هم مي تواند براي آزمون هاي نمایشــي به کار بیایند و 
هم مورد اســتفاده بازیگران حرفــه اي قرار بگیرند. او 
کوشیده تا رهنمودهایي ســاده براي اجرا و به عبارتي 
«چند سرنخ پنهان در زبان و یا نحو» را ارائه کند. در این 
کتاب سالت تك گویي ها را بر اساس ترتیب سني آورده 
اســت و کتاب از کم  سن و ســال ترین شخصیت ها آغاز 
مي شود و با سالخورده ترینشــان پایان مي گیرد.در این 
کتاب، تك گویي هایي از آثار مختلف نمایشي آورده شده 
و در میان آثار چهره هایي چون آگوســت استریندبرگ، 
آرنولد وســکر، جورج برنارد شاو، برتولت برشت، اوژن 
یونســکو، مارگریــت دوراس، آگاتا کریســتي، دوریس 
لسینگ، ژان ژنه، دیوید ادگار، ژان آنوي، جان مورتیمر، 
تنســي ویلیامز، ماکس فریش، ادوارد آلبي، پیتر شفر، 
اســکار وایلد، لورکا، پینتر، پیراندلو، ژان ژیرودو و آلفرد 
ژاري دیده مي شود. کتاب با تك گویي «مادمازل ژولي» 
از اســتریندبرگ آغاز مي شــود. بســیاري استریندبرگ 
را پــدر تئاتر قرن بیســتم مي دانند. آن طــور که کتاب 
توضیح داده، اســتریندبرگ «با دعــوت از بازیگرانش 
براي نزدیك شدن به اجراهاي رئالیستي، الگوي سنت 
کلاسیك تصنعي (ســاختگي) سده نوزدهم را در هم 
شکســت و تغییر داد. استریندبرگ مادمازل ژولي را به 
عنوان نخســتین تجربه از سري تراژدي هاي رئالیستي 
توصیف مي کند که در آن دیالوگ ها به شــدت معاصر 
هســتند». ماجراي این نمایشــنامه در یــك میهماني 
نیمه شب تابستان رخ مي  دهد، در خانه اشرافي بزرگي 
که به پدر خانم ژولي تعلق دارد. ســالت در بخشــي 
تك گویي اي از مادمازل ژولــي را برگزیده و در توضیح 
آن نوشــته: «خانم ژولي همچــون جانوري در قفس، 
با خشــم و نفرت مي غرد و دندان بر هم مي ســاید، و 
نومیدانه، با بهره گیري از نیش دارترین زبان، بر موقعیت 
پاره پاره اش پاي مي فشــارد، و پست ترین رخدادها را با 
ناخوشایندترین پیامدها رقم مي زند. حتي هنگامي که 
صداي بازگشت کالســکه پدرش را مي شنود، از پریدن 
پرمخاطره نزدیك شعله هاي آتش دست برنمي دارد. 
اما کك ژان هم نمي گزد. آشــتي ناپذیرانه نگاه مي کند 
و آتــش خشــم او را بــا بي تفاوتــي اش برافروخته تر 
مي ســازد. هیچ راه گریزي براي خانم ژولي نیست. اگر 
به همراه ژان برود، زندگي اش به پیشخدمت و مردي 
گره مي خورد که دیگر هیچ میلي به او ندارد. اگر بماند، 

خطر آشکارشدن راز و بي آبرویي وجود دارد».
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شــرق: از دهه هشــتاد هرچه گذشــت، جوایز ادبي در حوزه ادبیات 
داستاني و شــعر بیشــتر از رونق افتاد. جوایز ادبي آن دوران به مثابهِ 
یك نهاد ادبي عمل مي کرد که اهل ادبیات و شــعر را گرد هم مي آورد 
و فضایي ادبي مي ســاخت. به گمان عده اي در خلالِ جلســات نقد و 
داوري آثــار ادبي بــود که نقد و نظراتي مطرح مي شــد و از این رو این 
جوایز باب گفت وگویي بود میان اهل ادبیات. اما از اواخر دهه هشــتاد 
به دلایل بســیاري ازجمله افت کیفیت وجه غالب آثار ادبي و حضور 
چشمگیر نویســندگان و داوران جوایز در نشرها در کسوت کارشناس و 
گره خوردن منافع ناشــران با برخي نویســندگان و داوران، جوایز ادبي 
کارکــرد خود را از دســت داد و یکي یکي تعطیل شــد. تعداد کمي از 
جوایــز ادبي اما به کار خود ادامه دادند و برخي از جوایز نیز بعد از آن 
تأسیس شــدند که جایزه شعر «احمد شــاملو» ازجمله آنهاست. این 
جایزه این روزها در حال برگزاري پنجمین دوره خود اســت و مراســم 
اختتامیه آن به رســم دوره هاي پیش با انتخاب دفتر شعر برگزیده سال 
۱۳۹۷ در روز ۲۱ آذر همزمــان بــا نود وچهارمین ســالروز تولد احمد 
شــاملو برگزار خواهد شد. اینك با گذشــت چهار دوره از برپایي جایزه 
احمد شــاملو این جایزه با حاشیه ها و انتقاداتي مواجه بوده است که 
برخي شــان همان انتقادات متداول به جوایز و ترکیب داوران و نسبت 
نزدیك و دوستي میان داوران و برخي از منتخبان است و انتقاداتي که 

درباره طرز کار جوایز مطرح مي شود.  
علیرضــا آدینــه، یکــی از داوران مرحلــه اول معتقــد اســت 
اعتراضات به جایزه احمد شاملو یا مربوط به کسانی است که کتاب 
فرستاده اند و چون معتقدند کتاب شان  باید جایزه دریافت می کرده، 
از نتایج ناخشنودند یا کسانی که کارشان اعتراض در فضای مجازی 
اســت. اما گروه دیگری هم وجود دارد، کســانی که شعر و ادبیات 
برایشــان دغدغه ای جدی اســت و گاه نقدهایی دارند که می شود 

به آنها پاسخ داد. 
براي نمونه یکي از این نقدها مربوط به تعداد کتاب هاي راه یافته 
به مرحله دوم بوده که بیشترشــان را یك ناشــر منتشر کرده و پاسخ 
این اســت که جایزه احمد شــاملو هیچ توجهی به نام های ناشــران 
آثار ندارد. جایزه شــاملو از معدود جوایزي است که در طول داوري 

هم اخباري را منتشــر مي کند ازجمله با کارشناســان شعر، داوران و 
شــاعران در مورد موضوعات روز شعر گفت وگو مي کند که در آخرین 
گفت وگوي ســتاد خبری پنجمین جایزه شــعر احمد شاملو، علیرضا 
آبیز از ذهن هاي توطئه اندیشــي مي گوید که عمر جوایز ادبی را کوتاه 
می کنند. «هــر گفت وگویی که حول یک جایــزه ادبی صورت بگیرد، 
صرف نظر از آنکه مثبت یا منفی باشد، برای فضای ادبی مفید است». 

او با اشــاره به تأثیر جوایــز ادبي بر فضاي ادبــي مي گوید نمي توان 
تأثیرات شــگفت انگیزی را از جایزه ها توقع داشت. «برخی می گویند 
چرا جایزه شــاملو باعث پرفروش شــدن کتاب برگزیده نشــده است. 
واقعیت این اســت که شعر در همه دنیا فروش چندانی ندارد و نباید 
انتظار خاصی هم از یک جایزه ادبی داشت». آبیز معتقد است فضای 
شــعر امروز فضای مغشوشــی اســت که می تواند محدودیت هایی 
بــرای جوایز ادبی ایجاد کند. فضایي مه آلود کــه جوایز را وامي دارد 
معیارهایي خارج از ادبیات را هم در انتخاب هایشان لحاظ کنند. «ما 
از یک ســو با محدودیت هایی در زمینه ممیزی روبه رو هســتیم و از 
ســوی دیگر با محدودیت های اقتصادی. سیاست های موجود، جوایز 
را به درنظرگرفتن معیارهایی خارج از حوزه ادبیات معطوف می کند 
و باعث می شــود تصویر ما از ادبیات و شــعر این دوره با واقعیت آن 
همخوانی نداشــته باشــد. در زمینه اقتصادی هم ناشــران استقبال 
زیادی از چاپ کتاب شــعر نمی کنند و بیشــتر به ســمت شبه شــعر 

گرایش دارند که خواننده تضمین شده ای دارد».
محمود معتقدی نیز با اشــاره به تأثیر جوایز بر شاعران دور از مرکز 
مي گوید: همه صداها باید شــنیده شود. «شــاعران شهرستانی اغلب 
امکان دیده شــدن و ادامه کار ندارند و جوایزی مثل جایزه شعر شاملو 
چنین فرصتی را برای باورمندی در آنها ایجاد می کند. اینکه کتاب های 
شــعر ناشــری در اهواز یا هر شهرســتان  دور و نزدیــک دیگر فرصت 
پیدا می کنند تا با شــرکت در جوایز ادبی ازجمله جایزه شــعر شــاملو 
بیشتر دیده شوند، بســیار باعث خوشحالی است. اما اینها حرکت های 
محدودی اســت و متأسفانه اغلب این ناشران وضعیت چندان خوبی 
ندارنــد که این موضوع عرصــه را برای شــاعران دور از پایتخت تنگ  
می کند». او هر حرکتی را که به ســود شــعر و ادبیات باشــد، فرصت 
خوبی برای ایجاد نشــاط فرهنگی مي داند و باور دارد که جایزه شــعر 
شاملو هم تاکنون در این مســیر بی تأثیر نبوده است. معتقدی با تأکید 
بــر اینکه جایزه شــاملو نیز مثل هر جایزه دیگری بــرای بهبود هر چه 
بیشتر شیوه هایش با گذر زمان نیاز به بازبینی و بازاندیشی در شیوه های 
داوری و برگزاری خود دارد، پیشــنهاد داد که در این جایزه بخشی هم 

به شاعران پیش کسوت اختصاص داده شود.

شرق: نخستین شــعرهایش را هوشنگ گلشیري چاپ کرده است: ضیاء 
موحد، منطق دان، اهلِ فلسفه، مترجم و منتقد ادبیات مي گوید: «گلشیری 
همیشــه از من طلبکار شعر بود و شعرهایم را یادداشت می کرد و پوشه 
شعرهایم را داشت و اگر او نبود من اصلا شعرهایم را چاپ نمی کردم. او 
بود که مرتب سراغ می گرفت و تشویق می کرد.» حکایت چاپ نخستین 
مجموعه شــعرِ ضیاء موحد با عنوانِ «بر آب هــای مرده مروارید» که در 
دهه پنجاه درمي آید، از این قرار اســت که او عازمِ خارج از کشور بوده و 
به قول خودش عین خیالش نبوده که یک مجموعه شعر دارد و می تواند 
آن را چاپ کنم. گلشــیری و دوســتان دیگری که در وعده هاي مشخص 
دور هم جمع می شدند، از او مي خواهند تا شعرهایش را به آنها بسپارد: 
«گفتم می خواهید چه کار؟ گفتند حالا بده پیش ما باشد شاید هواپیمایت 
ســقوط کرد!» موحد شــعرهایش را به آنان مي دهد و آن دوستان هم 
شــعرها را در کتابي با عنــوانِ «بر آب های مرده مرواریــد» با طرحي از 
ممیز چاپ مي کنند و به دســتش مي رســانند. بعد از آن موحد به گفته 
خودش بیشــتر بر فلســفه تمرکز مي کند: «دوران فلسفه خواندنم بود و 
طبعا تعهداتی هم داشــتم چون با بورس دولتی رفته بودم و رشــته ای 
هم که انتخاب کرده بودم رشــته آســانی نبود و باید وظیفه ام را انجام 
می دادم». موحد به  این اعتبار ســالیاني در مؤسســه حکمت و فلسفه 
ایران کار کرد و در این ســال ها چند مجموعه شــعر نیز به چاپ ســپرد، 
ازجمله «و جهان آبســتن زاده شــد»، «مشتی نور ســرد»، «نردبان اندر 
بیابان»، «غراب های سفید» و «بعد از سکوت». او با چاپِ قریب به شش 
مجموعه شــعر در طول چهار دهه  و اندي شــاید شاعري کم کار بنماید، 
اما کیفیت شــعرهاي او نشــان مي دهد که او شاعري گزیده کار است که 
با ظرافت و دقت بســیار مي نویســد و به چاپ مي ســپارد. در شعرهاي 
موحد ما با ظرافت ها و حساســیت هاي زباني بسیاري مواجهیم بي آنکه 
زبان آوري شــاعر خود را به رخ بکشد. حساسیت های زبانی در شعرهاي 
موحد درونیِ شعر است. از این رو با تمام اشتغلات فکري، سرودنِ شعر 
نزدِ موحد هرگز تفنن نبوده اســت. براي موحد وزن شــعر هم مســئله 
مهمي اســت که همواره به آن توجه داشــته اســت: «وقتی شعری در 
ذهــن من جرقه می زند اگــر خود   به خود موزون بیایــد این وزن تا حدی 
حفظ می شود. گاهی هم البته حفظ نمی شود. قصدم از قبل این نیست 
که شــعرم به وزن عروضی باشد یا نباشــد. این است که شعر من گاهی 
شعر آزاد یا شعر سپید است و گاهی هم نه. هیچ تعمدی در کار نیست».
ضیاء موحد اینك در آستانه ۷۷ سالگی و قریب به چهار سال است که 
بازنشســته شده است. او دانش آموخته فیزیک و فلسفه است و دکترای 
خود را در رشــته فلسفه از یونیورســیتی کالج لندن دریافت کرده است. 
در این حوزه  ها هم آثاري  تالیف کرده اســت ازجمله «فلسفه و منطق»، 
«منطق موجهات»، «واژگان توصیفی منطق»، «مهارت های منطق جدید 
از ارســطو تا گــودل»، «درآمدی بر منطق جدیــد» و «تأملاتی در منطق 
ابن ســینا و ســهروردی». در زمینه پژوهش ادبیــات و ترجمه نیز آثاري 
در کارنامه او هســت: «شعر و شــناخت» که مجموعه مقاله های ادبی 
است، پژوهش هایي در شــعر قدیم ازجمله کتابِ «سعدی» و «دیروز و 
امروز شعرِ فارسی» شــامل بیست مقاله و دو گفت وگو در زمینه شعر و 
نقد ادبی، «البته واضح و مبرهن اســت که...»، «تاریخ شــفاهی ادبیات 
معاصر» و «شــعر و شــناخت». در حوزه ترجمه نیز او دو کتاب مهم و 
بنیــادي در حوزه نقد ادبــي دارد: «منتقدان فرهنگ» لزلی جانســون و 
«نظریه ادبیات»، رنه وِلک و استین وارن با همکاری پرویز مهاجر. او خود 
در شعري با عنوان «کتابخانه» این گفت وگوي منطق و فلسفه و ادبیات 
و شعر را به تصویر مي کشد: «هر شب کتابخانه من باز است/ و شاعران و 
منطق دانان/ با یکدیگر در آنجا بحث می کنند/ وقتی که کار بالا می گیرد/ 
با خشــم/ دســت یکی از آنان را می گیرم/ و از/ کتابخانه به بیرون پرتاب 
می کنم/ گاه تا ســپیده دمان باهم/ در کوچه های شهر قدم می زنیم/ گل 

می گوییم و گل می شنویم».
چند روز پیش به  مناســبت روز جهانی فلســفه، بزرگداشتي در مقام 
علمی اســتاد ضیاء موحد تدارك دیده شــده بود. در این مراسم که روز 
بیســتم آبان در خانه اندیشمندان علوم انســانی و با همکاری دبیرخانه 
جشــنواره بین المللی فارابی و مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 

برگزار شد، غلامرضا اعوانی، شــهرام پازوکی، غلامرضا ذکیانی، اسداالله 
فلاحی، حســین معصومی همدانی، مهدی مظفری ســاوجی و محسن 
ملکی درباره وجوهِ مختلف شــخصیت و کار ضیاء موحد ســخن گفتند. 
به گزارش روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، در این مراسم 
غلامرضا اعوانی، اســتاد فلســفه گفت که اســتاد موحد در منطق، کار 
کارســتانی کرده، کارهای دیگر ایشان جای خود دارد. «کار جهان منطق 
اســت و منطق اســاس قانون اســت، علوم بدون منطق چیزی نیست، 
بنابراین تمدن اســلامی وقتی شــکوه و عظمت داشــته که منطق هم 
در آن در ســطح بالا بوده اســت. ما افرادی که هم شــاعر، هم ادیب و 
هم منطق دان باشــند، کم داریم. ایشــان این دو ضد را با هم جمع کرده 
اســت». حسین معصومی همدانی، از دوســتان و همکارانِ قدیم موحد 
هم معتقد اســت گفتن اینکه آقای موحد شــخص نادری است، اغراق 
نیســت. «ما در دوره ای زندگی می کنیم که ارتباطمان با گذشــته خیلی 

متزلزل است و از طرفی فرهنگ جدید را خیلی جدی نمی گیریم».
معصومي همداني با اشــاره به خســاراتی که این وضعیت در علوم 
انســانی به وجود آورده و در همه جا آشکارتر است گفت که دکتر موحد 
در تمام عمرش ارتباطش با فیزیک، فلسفه و فرهنگ و علم سنتی قطع 

نشــده و همه این جهــات را به یک اندازه جدی می گیــرد و این جهات 
در وجود ایشــان با هم جمع شــده اســت. «دکتر موحد شــاعر است و 
منطق دان، خیلی هــا معتقدند که وقتی فردی کار دقیق منطقی می کند 
اگر به شــعر روی می آورد به گونه ای برای گریز از آن دقتی است که کار 
منطقــی بر او تحمیل می کند. دکتر موحد همــان دقتی را که در منطق 
دارد در شــعر هم دارد، یعنی شعر ایشان شــعری نیست که فقط برای 
ســرگرمی یا به عنوان یک کار فرعی گفته شــده باشد». غلامرضا ذکیانی، 
رئیس مؤسســه پژوهشی حکمت و فلسفه نیز در این مراسم با اشاره به 
اینکه کتاب منطقی که دکتر موحد در ســال ۶۸ نوشــته اند اصلا جریان 
منطق جدید را در کشور ما ایجاد کرد، گفت: «قبل از این کتاب هیچ وقت 
منطق جدید وارد دانشــگاه ما نشــده بود. وقتی ما با منطق جدید آشنا 
شــدیم با این زمینه، آشنایی مان با منطق سنتی خودمان عمیق تر شد، از 

این بابت بسیار باید از دکتر موحد سپاسگزار باشیم».
شــهرام پازوکی، مدیر گروه ادیان و عرفان مؤسسه پژوهشی حکمت 
و فلســفه نیز دکتر موحد را منطق داني خواند که اهل شعر و شاعری و 
بسیار باذوق و شــوخ طبع است. «اکنون که سي وچهار سال از آشنایي ما 
گذشته است بیشتر او را شاعر می بینم، البته نه به معنای ادیب، بلکه به 
معنای اینکه ایشان اهل تفکر شاعرانه است. گادامر در کتاب معروفش 
«حقیقــت و روش» می گوید چگونه با کانــت هرگونه دلالت و معرفتی 
برای ذوق انکار می شــود؟ در کانت بیشتر بر احســاس تمرکز می شود. 
وقتــی در تفکر مدرن هنر به طورکلی و به طور خاص شــعر به صرف امر 
احساسی و معرفت به صرف معرفت عقلی تقلیل می یابد، این دو از هم 
جدا می شود. این جدایی این پرسش را ایجاد می کند که چه نسبتی میان 
هنر و معرفت هســت؟ ما در قدمای مان تفکر شاعرانه ای داریم که عین 
حکمت و معرفت اســت». مهدی مظفری ساوجی، پژوهشگر ادبی هم 
درباره شعر ضیاء موحد گفت: «شــعر دکتر موحد دریچه ای است برای 
مــا که بدانیم در بیرون غار افلاطونی چه خبر اســت. ضیاء موحد در دو 
مجموعه غراب های سفید و مشــتی نور سرد، نشان می دهد که احترام 
خاصی به واقعیت های به ظاهر غیرواقعی قائل است و اشیا در جهان او 
همان قدر زنده اند که آدم ها، برای اینکه اشــیا ادامه روح آدم ها هستند. 
این کتاب از اشــعار موفق دکتر موحد اســت که درپی دارنده بار عاطفی 
خاص و تأثیرگذاری است که ســخت به دل می نشیند». محسن ملکی، 
منتقد ادبی نیز درباره شــعر دکتر موحد گفت: «آنچه شــعر موحد را از 
شاعران ســاده نویس جدا می کند تأکیدش بر ناممکنی ممکن ساز است 
که به تعبیری تکرار ژســت نیما در شعر مدرن اســت. در چنین فضایی 
شعر موحد یکی از سنگرهایی اســت برای مقاومت شعر مدرن فارسی 

که می تواند یکی از اصلی ترین راه های آینده شعر فارسی باشد».
ضیاء موحد نیز مانند سردمداران شعر مدرن به شکست شعر اعتقاد 
دارد، به این معنا که شــاعر مآلا شکســت می خورد و شکست شاعر هم 
مرگ شــاعر اســت. او در شــعري با عنوانِ «هدیه» مي نویسد: «شعر را 
مرگ به من هدیه داده اســت...». در این شــعر حرف از فصاحتی است 
که ناگهان به لکنت می افتد. موحد شعر را با مرگ و انهدام مرتبط کرده 
اســت، خودش مي گوید: «در همه این  شعرها، به لکنت افتادن فصاحت، 
به نحــوی مرگ شــاعر هم نهفته اســت. این را دیگران هــم گفته اند و 
حرف من هم در این شــعر همین است. اگر اشتباه نکنم ییتس است که 
می گوید شــعر از ذهن گسیخته زاییده می شــود. این درواقع همان وجه 
تخریبی شــعر اســت». ضیاء موحد باور دارد که شعر همیشه چیزهایی 
را ناگفته می گذارد و باید آنچه را که گفته نشــده اســت در آن پیدا کرد. 
«باید به عمق شــعر برویم تا بفهمیم قضیه از چه قرار است، یعنی باید 
آن ناگفته و ناپیدا را کشــف کنیم». ازاین روســت که او شــعرخواندن را 
نوعی کشف کردن مي داند. موحد شعر را مقوله  بسیار خطیری مي خواند 
چراکه ممکن است کســی عمری را بر سر شعرگفتن بگذارد و درنهایت 
حتی یک شــعر ماندگار از او باقی نماند. «شعر گفتن خطر کردن است. 
فرق دارد با این که آدم یک رشــته خاص علمی یــا ادبی را بخواند و در 
آن زمینه تحقیقات بکند. شعر داستانِ آفریدن است. برای همین ادعای 
بزرگی اســت این که آدم دفتر شعری منتشــر کند چون با این کار ادعای 

آفریدن چیزی را کرده است. باید قضیه را خیلی جدی گرفت». 

بزرگداشتي براي ضیاء موحد، شاعري که منطق مي داند

باید قضیه را جدی گرفت
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